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* دعا مخصوص آدم های درمانده و محتاج 
نیست. دعا مخصوص آدم های مشكل زده 

هم نیست. عالي ترين درجه دعا مال آنهايى 
است كه از اين مراحل، بالا آمده باشند و 

وقتى به سوی خدا مى  روند يا برای شكر و يا 
از شكر بالاتر، برای انس، دل به سوی

 خدا دارند.

* آنچه مسلم است اين است كه از آيات قرآن كريم اين مقدار استفاده 
مى شود كه شب قدر شب بعثت پیغمبر و شب فرستادن قرآن كريم 
و شب مباركى است. شب پربركتى است. شبى است كه تا سپیده دم 
و تا صبح گاه، شب سلام برای بشريت و انسانیت است. شبى است كه 
فرشتگان به همراهى روح الامین بر پیغمبر آمده  اند و هر مطلبى كه 

بايد و شايد بر پیغمبر خوانده اند. اينها از قرآن به طور مسلم استفاده 
مى شود؛ اما درباره بیش از اين، به حساب قرآن نه مى توانیم بگويیم 

بله، و نه مى  توانیم بگويیم نه.

، و فساد العلماء باستیلاء  قال النبى)ص(: آفهًْ العلماء حب الرياسهًْ
حب المال و الجاه.

پیامبر گرامی)ص( فرمود: آفت علما، دلبستگی به ریاست است و فاسد 
شدن علما با غلبه به مال و مقام بر آنان است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
غررالحکم، ج 3، ص 103

در روایتی از پیامبر اکرم)ص( آمده اســت: هیچ خانه ای نیست مگر 
اینکه فرشته مرگ بر در آن خانه در شبانه روز پنج بار می آید، تا ببیند آیا 
عمر صاحب این خانه و افرادی که در آن هســتند، تمام شده یا نه؟ اگر 
دید پیمانه آمده و روزی او تمام شده است، مرگ را بر او می اندازد و چون 
ســکرات و سختی های مرگ تمام وجود او را می پوشاند، سروصدای اهل 
خانه بلند می شود موها پریشان می گردد، بر سر و صورت می زنند و گریه 
می کنند... ســپس حضرت فرمود: »قسم به کسی که روح و جان من در 
دست اوست، اگر جایگاه ملک الموت را که بر در خانه ایستاده - ببینند 
و ســخن او را بشنوند، مرده خودشــان را فراموش می کنند، بلکه برای 

خودشان اشک می ریزند.
تا این میت را بر تابوت حمل می کنند، روح میت بالای تابوت می رود، 
بال و پر می زند و فریاد می کشد: ای خانواده من! فرزندان من! دنیا با شما 
بازی نکند، آنچنان که با من بازی کرد. من از حلال و حرام جمع کردم 
و برای دیگران گذاشتم. خوشی و شادی اش برای آنها اما مسئولیت هایش 
برای من مانده است. بترسید از اینکه مثل آنچه بر من نازل شد بر شما 

هم فرود آید. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 74، ص 188

پرسش:
قرآن كريم در ســوره »ص« مى فرمايد: »ابلیس از آتش 
آفريده شــده« و در همان سوره، ابلیس)شیطان( تهديد به 
آتش جهنم شــده، چطور ممكن است موجودی كه از آتش 

آفريده شده به وسیله آتش عذاب شود؟
پاسخ:

از چند زاویه می توان به این پرسش پاسخ گفت:
اول: اینکه عـــذاب الهی و عـذاب هاي دوزخ و جهنم منحصـر 
به آتش نیســت، و عـــذاب هاي روحی و روانی نیز مطرح است. به 

عنوان مثال: 
خداوند در قیامت با جهنمیان سخن نمی گوید این خودش نوعی 
عذاب اســت. گاهی خداوند کلمات تندي به آنها می گوید که اینها 

نوعی عذاب هاي روحی و روانی است.
محرومیت از بهشــت عذابی بالاتر اســت. بنابراین عذاب جهنم 

منحصر در آتش نیست. و یکی از عذاب هاي الهی آتش است!
دوم: ممکن است بگوییم آتش جهنم و آتش هـاي دیگر مراتب 
تشـکیکی دارنـد، یعنی ذو مراتب هستند، به عبـارت دیگر، ممکن 
است یک آتش ضـعیف باشد و آتش دیگر قوي تر باشد و آتش قوي تر 

بر آتش ضعیف تر غلبه کند و آن را به نابودي بکشد.
در این رابطه شاهد مثال زیر پاسخی به این سؤال است.

شخصـی به ســـخنان امام صادق علیه السـلام اعتراض  کرد و 
گفت: چگونه امام صادق علیه السـلام می گویـد: »شـیطان با آتش 
عـذاب می شود در حالی که هیـچ موجودي با جنس خودش عـذاب 
نمی شود؟« نقل شـــده »بهلول« -که در آن زمان می زیسـته- یک 
جواب نقضـی جالبی به او داد به این ترتیب که وقتی با این شـخص 
روبرو شــد کلوخی را برداشت و بر ســـر او کوبید، سر او به شدت 
درد گرفت، و او نزد قاضـی یـا خلیفه شـکایت کرد. وقتی بهلول را 
خواسـتند، بهلول گفت: این کـار براساس مبناي خود این شـخص 
انجام شـــده و اینکه می گوید درد دارم درست نیست، چرا که خود 
ایشان می گفت: چگونه همجنس همجنسـش را می تواند آزار بدهـد 
یا به وسـیله همجنسش عـذاب شود و من با کلوخی به سـر او زدم 
که خاك سـفت شـده بود و خود این آقا هم از جنس خاك است.

بهلول در حقیقت با این عملش خواســت به این شخص پاسخ 
نقضی بدهد که چنانچه کلوخ - که انسان هم از آن جنس است - 
می توانـد به سـر انسان صدمه وارد کند و اذیت کند همان طور هم 
می تواند آتشـــی موجب عذاب آتش دیگر بشود؛ یعنی جنس آتش 
می تواند مایه عذاب شــیطان و جنیان بشود. وهیچ گونه منافاتی با 

یکدیگرندارد.

)بدان ای سالک عزیز!( )مبادا( خود را از خدمت به جامعه کنارکشی 
و گوشــه گیر و کل )ســربار( بر خلق الله باشی که این از صفات جاهلان 

متنسک است یا درویشان دکان دار.
ســیره انبیای عظام صلی الله علی نبینا و علیهم اجمعین و ائمه اطهار 
علیهم الســلام که ســرآمد عارفان بالله و رســتگاران از هر قید و بند، و 
وابستگان به ساحت الهی در قیام به همه قوا علیه حکومت های طاغوتی و 
فرعون های زمان بوده و در اجرای عدالت در جهان رنج ها برده و کوشش ها 
کرده اند، به ما درس ها می دهد و اگر چشم بینا و گوش شنوا داشته باشیم 

راه گشایمان خواهد بود. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نامه امام خمینی به مرحوم سیداحمدآقا، مورخ 1363/4/26

فساد و آفت علما

پیام میت به خانواده خود
 در هنگام تشییع جنازه

جهنم ابلیس

سالک الهى
 مصلح اجتماعى است

یک آیه یا دو آیه، یا یک حدیث یا دو حدیث، را درباره یک مطلب ببیند 
و از آیات و روایات و مطالب دیگری که درباره همان موضوع آمده غفلت 
کند، یا حوصله تحقیق و تتبعش کم باشد، آن وقت اظهارنظری کند که 
این غالباً خام است. یکی از مشکلات فن اسلام  شناس همین نداشتن تتبع 
تام، تفحص کامل و حوصله فراوان در بررسی دلایل و مآخذ یک مطلب 
و یک موضوع در اسلام است. متأسفانه نه تنها آنها که در خارج از سَمت 
روحانیت و علمای اسلامی هستند، بلکه آنها هم که در زمره علمای اسلامی 

هستند خیلی ها به این کم حوصلگی گرفتارند. 
باز متأسفانه خیلی از این آقایانی هم که به نام شرق  شناس و خاورشناس 
یا اسلام  شــناس در این قرن های اخیر درباره اسلام مطالعاتی کرده  اند و 
مطالبی نوشــته  اند، به این مشکل گرفتارند. به هر حال، درباره شب قدر 
در قرآن کریم مطلب به همین سوره ختم نمی شود. در سوره دُخان چند 
آیه دیگر داریم که خواه و ناخواه به شــب قدر مربوط می  شود. در سوره 
دخان چنین آمده: »بســم  الله الرحمن الرحیم. حم. وَ الکِتابِ المُبینِ. انِاّ 
انَزَلناهُ فی لیلهًِْ مُبارکهًْ انِاّ کُنّا مُنذرینَ. فیها یفُْرَقُ کُلُّ امَْرٍ حَکیمٍ. امراً مِنْ 
عِندنا اناّ کُنّا مُرسَلینَ.« در این آیات کلمه قدر نیامده است، ولی این آیات 
می  گوید: »ما قرآن را در شب مبارك و پربرکتی فرستادیم؛ شبی که در 
آن شــب، هر امر محکمی به صورت قاطع معین می  شد؛ شبی که در آن 
شب به فرمان ما حکم قاطع هر مطلبی روشن می شد، و در این شب ما 
می  فرستادیم فرستادگان )رسول و پیامبر( را.« ملاحظه می  کنید که این 
آیات درست با آیاتی که در سوره قدر است مربوط به یک موضوع است. 

البته در اینجا کلمه قدر نیست. 
در سوره قدر می  گفت ما قرآن را در شب قدر فرستادیم، اینجا می  گوید 
ما قرآن را در شــبی مبارك فرستادیم. این شب مبارك همان شب قدر 
اســت. در آنجا می  گفت در این شب فرشتگان به همراه روح الامین با هر 
فرمان و از روی هر فرمان می  آمدند، و در اینجا می گوید در این شب هر 
امری به صورت محکم مشخص می شود و به صورت قاطع معین می گردد. 
در سوره نحل آیه  ای هست که مخصوص شب قدر نیست، ولی مربوط به 
وح من امره عَلی مَن یشَاءُ  لُ المَلائکهًْ باِلرُّ مطلب کلی شب قدر است: »ینَُزِّ
من عِبادِهِ انَ انذروا انَهَُّ لاالهَ الاّ انَا فاتقّونِ. خدا کسی است که فرشتگان را 
به همراه روح الامین می فرســتد، بر هر یک از بندگانش که بخواهد؛ و به 
آنها مأموریت می  دهد که بروید پیام یکتاپرستی را به مردم برسانید و به 
آنها اعلام کنید که جز خدای آفریدگار جهان خدایی نیست، پس جانب 
خدای یکتا را نگه دارید.« در اینجا هم صحبت از فرستادن فرشتگان به 

در شب قدر قرآن کریم نازل شد و پیغمبر اسلام به پیغمبری مبعوث شد 
و خدا احکام حلال و حرام و بد و خوب را در قرآن کریم به صورتی قاطع 
و ابدی فرستاد و فرشتگان به همراه روح الامین حامل پیام الهی بعثت و 
حامل کتاب الهی قرآن برای پیغمبر بودند. بنابراین شب قدر است یعنی 
شبی است که اندازه و قدر هر مطلبی به صورتی قاطع روشن شده است. 
در این معنا دیگر بحثی از سرنوشت اشخاص، چه یک شب و چه یک سال 
و چه یک عمر، در میان نیست. معنی سوم اینکه اصلًا کلمه قدر به معنای 
ارزش و منزلت باشــد، نه به معنای ارزیابی. یعنی ما قرآن را فرســتادیم 
در شــبی ارزنده؛ شــبی که باید قدردانی شود؛ شبی که از هزار ماه بهتر 
است. دلیل بهتر بودن این شب از هزار ماه و دلیل قدر و منزلتش نیز این 
است که شب بعثت پیغمبر اکرم است. از قرآن کریم و آیات قرآن کریم 

نمی توانیم بفهمیم که آیا حتماً معنی اول مراد است یا دو معنی دیگر. 
ولی آنچه مســلم است این اســت که از آیات قرآن کریم این مقدار 
اســتفاده می شود که شب قدر شب بعثت پیغمبر و شب فرستادن قرآن 
کریم و شب مبارکی است. شب پربرکتی است. شبی است که تا سپیده 
دم و تا صبح گاه، شب سلام برای بشریت و انسانیت است. شبی است که 
فرشتگان به همراهی روح الامین بر پیغمبر آمده اند و هر مطلبی که باید و 
شاید بر پیغمبر خوانده اند. اینها از قرآن به طور مسلم استفاده می شود؛ اما 
درباره بیش از این، به حساب قرآن نه می توانیم بگوییم بله، و نه می توانیم 

بگوییم نه. این شب قدر از نظر قرآن کریم.
علمای شیعه، مخصوصاً در کتاب های ادعیه و همچنین در کتاب های 
حدیث درباره شــب قدر روایات بسیاری نقل کرده اند. ماحصل روایات و 
مطالبی که علمای شیعه دارند این است که در این شب مستحب و بجاست 
که هر مسلمانی بیشتر وقتش را به دعا و توجّه به خدا بگذراند، و اگر بتواند 
شب را احیاء کند. احیاء کلمه عربی است که فارسی دقیق آن کلمه، شب 
زنده داری است. احیاء یعنی شب زنده داری. خوب است هر مسلمانی در 
این شب ها شب  زنده  داری کند، اما شب زنده  داری به دعا، توجّه به خدا، 
محاسبه نفس، پاك کردن دل و پاك کردن روح از آلودگي ها و ناپاکي ها. 

اگر هیچ کس هیچ مطلبی هم نگفته بود و ما خودمان حساب می کردیم 
می گفتیم بله، این دو – ســه شب در تعیین سرنوشت و روش و رفتار و 
مقدرات یک ســاله من تأثیر بسزایی خواهد داشت. چون آثار روحی این 
بررســی و این مطالعه، این توجه، این محاسبه، این دعای به درگاه خدا 
بدون شک تا سال آینده ای که باز چنین محاسبه  ای تکرار خواهد شد، در 
روح من به طور خودآگاه و به طور ناخودآگاه آثار ارزنده ای خواهد داشت. 
این آن مفهوم معقول دلچســبی است که من برای شب قدر برای خودم 
دارم؛ حالا آیا برادران و خواهران ما هم این مفهوم معقول را می  پذیرند و 
می  پسندند یا نه، نمی  دانم. این بود آنچه که درباره شب قدر و مسئله قدر 

و معنی قدر و احیاء قرار بود عرض کنم. 
مفهوم دعا و مراتب آن

وقتی انســان کسی را صدا می زند و می  خواهد او را به سمت خودش 
بخواند، اگر به صورت عادی صدا بزند می گویند »دعاهُ« اگر قدری با صدای 
بلندتر صدا کند می گویند »ناداهُ«. هر انســانی که به خدا معتقد و مؤمن 
باشد، یا اگر هم به خدا اعتقاد محکمی ندارد اما در مواقع ناراحتی و نگرانی 
و التهاب بالاخره یک »یا خدایی« می  گوید، در حالت های گوناگون خدا را 
می  خواند و صدا می  زند؛ می  گوید ای خدا! بنابراین، دعا یعنی ای خدا گفتن 
و از خدا چیز خواستن و با خدا راز و نیاز کردن. منتها ای خداهایی که ما 
انسان ها می گوییم خیلی متنوع و گوناگون است. مریضی است، بیمار است، 

صدا کردن. خدا را چون عاشقی دلباخته صدا کردن. این عالی ترین مرحله 
دعاست. باید عرض کنم که بیشتر دعاهایی که از ائمه ما، مخصوصاً از امام 
سجاد و از مولای متقیان امیرالمؤمنین علی)ع( رسیده، جنبه معاشقه با 
خدا دارد. اصلًا امام سجاد در بیشتر دعاهای صحیفه سجادیه چنان سخن 
می  گوید که گویی دلباخته و دلداده  ای با محبوب خودش سخن می گوید. 
از این انــس لذت می  برد. با خدا انس می  گیرد. این دعاســت. بنابراین، 
دعا مخصوص آدم های درمانده و محتاج نیســت. دعا مخصوص آدم های 
مشکل زده هم نیســت. عالي ترین درجه دعا مال آنهایی است که از این 
مراحل، بالا آمده باشند و وقتی به سوی خدا می روند یا برای شکر و یا از 
شکر بالاتر، برای انس، دل به سوی خدا دارند. اما در قرآن کریم: در قرآن 
کریم بیشتر آیات دعا مربوط به آن قسم اول و دوم، و آیات کمتری مربوط 
به قسم سوم است. چون آیات قرآن روی حساب سطح عموم مردم است 
و چون توجّه عموم مردم به خدا بیشتر برای مشکل  گشایی و یاری خواهی 
است، یا از این بالاتر، برای شکرگزاری است، بیشتر آیات دعا در قرآن در 
این مورد آمده است. ولی آیات کمتری نیز که مربوط به خواص و زبدگان 
اســت در قرآن آمده است، که در آنها هم دعا معنای انس با خدا را دارد. 
آن آیات بیشتر با کلمه ذکر و تذکر و یاد خداست. دعا در آن آیات بیشتر 

با این کلمه بیان شده است.
دعا پناهگاه عالى سعادت انسان

مطلب دیگری که لازم است درباره دعا عرض کنم این است که بدون 

شب‌قدر؛‌شب‌تجدید‌عهد‌با‌قرآن‌و‌عترت

رهبر معظم انقلاب درباره شهید آيت الله بهشتى فرمودند: »اگر كسى شهید بهشتى را مى شناخت 
و قوّت فكر و اراده و ابتكار در تصمیم و اقدام را در اين شخصیت ممتاز مى دانست، خوب مى فهمید 
كه حذف يک چنین شخصیتى از مجموعه  مديريتى كشور چه معنايى مى دهد. شهید بهشتى حقیقتاً 
مثل سنگ آسیای گرانى بود كه با گردش خود، ده ها كار انجام مى داد؛ تولید انرژی مى كرد، كار راه 
مى انداخت، پیش مى رفت و فكر تولید مى كرد«.)بیانات در ديدار مسئولان دستگاه قضايى،13۸3/3/۷(
نوشــتار حاضر، بیانات آن شــهید مظلوم و عالم ربانى و فرزانه در سال 1344 در مركز اسلامى 
هامبورگ اســت كه در پايگاه اطلاع رســانى بنیاد نشر آثار و انديشــه های شهید آيت الله دكتر
سید محمد حسینى بهشــتى انتشار يافته و به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت ايشان تقديم 

خوانندگان عزيز مى شود.

مفهوم قدر
در قرآن کریم در این سوره معروف که »سورة القدر« نام دارد، تعبیر 
شب قدر و لیله ًْالقدر آمده است. در این سوره درباره شب قدر این مشخصات 
ذکر شده است: 1- شب قدر شبی است که قرآن در آن نازل شده: ما قرآن 
را در شب قدر فرستادیم. 2- شب قدر، شبی است که از هزار شب بهتر 
است. 3- در این شب فرشتگان به همراه روح - در آیاتی دیگر روح الامین 
هــم آمده )و به فرمان خدا( به هر فرمان خدا - فرو میآیند. 4- شــبی 
است که تا سپیده دم، شب سلام، شب سلم و شب سلامت است. این آن 
چیزی است که از سوره قدر درباره شب قدر می فهمیم. یکی از مشکلات 
فنّ مطالعات اسلامی این است که معمولاً یک مطالعه کننده بیاید و فقط 

همراه روح الامین و فرستادن رسولان و پیامبران به سوی مردم است. این 
کلیِ مطلب شب قدر است. این است آنچه در قرآن کریم درباره موضوع 
و مطلب شــب قدر آمده اســت. حالا ما از این چه می  فهمیم؟ آیا از این 
آیات قرآن اینطور فهمیده می شــود که شب قدر شبی است که مقدّرات 
اشــخاص و مردم معین می  شود؟ شب قدر است یعنی شب تقدیر است؟ 
آن هم تقدیرات مردم و سرنوشــت مــردم؟ آن هم برای چه مدتی: یک 

سال، کمتر، بیشتر؟ 
این یک احتمال در معنــی کلمه قدر. احتمال دیگر در معنی کلمه 
قدر این است که شــب قدر است یعنی حساب ها روشن می  شود، اما نه 
سرنوشت افراد و مردم؛ بلکه حکم قاطع هر مطلبی روشن می شود. چون 

باید معنی و مفهوم دیگری داشــته باشد که با استحباب و تأکید به دعا 
در شب ها و روزها و هر ساعتی از ساعت های سال کاملًا سازگار باشد. آن 
تفسیر و تعبیری که ما می  توانیم برای این مطلب بکنیم این است که آدمی 
در دوره زندگی یک ســاله  اش خوب است یک شب، دو شب، سه شب را 
به جنبه  های معنوی خودش و به رسیدگی به خودش اختصاص بدهد. 

نه تنها یک مؤسسه اقتصادی در روزهای آخر سال یا اول سال نو باید 
کارهای جاری اش را کم بکند و به حساب سال بپردازد، بلکه یک انسان 
هم خوب است در دو – سه شب یا در دو – سه روز از یک سال، کارهای 
عادی را کم بکند و به حساب خودش بپردازد. ببیند در گذشته چه کرده 
و در آینده چه می خواهد بکند. به راســتی بسیار بجاست که هر انسانی 
چنین یک یا دو یا سه روز و یا چند روزی در زندگی  اش داشته باشد. شکی 
نیســت که وقتی انسان قرار گذاشت در یک، دو، سه، چهار روز و شب از 
سال بیشتر به خودش برسد، این رسیدگی در تعیین مقدرات او، لااقل تا 
یک سال دیگر، تأثیر فراوان دارد. اگر من امشب، دیشب، فردا شب، چند 
شب، چند روز، مدتی را اختصاص دادم به اینکه به خودم برسم و ببینم 
در گذشته چه راهی را رفته ام، چه گناهی کرده  ام، چه کار خیری کرده  ام 
و بعــد، از گناهی که کرده ام از خدا طلب مغفــرت و آمرزش کنم، توبه 
کنم، برگردم و خواه ناخواه تصمیم بگیرم نســبت به سال آینده و نسبت 
به آینده  ام بهتر بشوم و دیگر این گناه ها را مرتکب نشوم و آنها را تکرار 
نکنم و به درگاه خدا دعا کنم و از خدا مدد بخواهم و توفیق بخواهم… 

تردید برای کسانی که تربیتشان، اعتقادشان، عادتشان، راه دعا را به روی 
آنها در زندگی نبسته و پیوند قلبی میان آنها و میان کسی که به او دعا 
گویند گسسته و بریده نشده، دعا یکی از پناهگاه های عالی سعادت بخش 
در زندگی اســت. آنهایی که پناه دعا را از دســت نداده  اند، نعمتی بزرگ 
دارند که باید قدرش را بشناســند؛ ولی مبادا درباره این پناهگاه بد فکر 
کنیم. دعا پناهگاه پرارزشی است برای مردمی که بفهمند دعا یعنی چه و 
چه جور باید دعا کرد و کجا باید دعا کرد. و دعا لغزشگاه خطرناکی است 
برای فرد و امتی که میزان و حد دعا را نشناسد؛ کما اینکه امت ما در مورد 
دعا به چنین لغزشی دچار شده است. در این مورد باید یک جمله عرض 
کنم، و آن این است که دعا به هیچ صورت برای آن نیست که دعاکننده 
ذره  ای از کوشــش و تلاش خودش برای رسیدن به آن مطلبی که درباره 

آن مطلب دعا می  کند خودداری کند. 
تلاش و حركت لازمه دعا

اگر دعاکننده  ای دعا کرد و خودش حرکت نکرد، یا حرکت کرد ولی 
به اندازه کافی حرکت نکرد، انسان جاهل و نادانی است. بیمارداری است، 
پدری یا مادری که کودك بیمارش که او را بسیار عزیز می دارد جلویش 
در بستر خوابیده، ناله می کند؛ آن پدر، مادر، آن بیماردار ناراحت می  شود 
و می گوید خدا، کودك من را شــفا بده! اما همان وقت که می گوید خدا 
کودك من را شفا بده، باید به این حساب برسد که آیا آنچه از دستش در 
معالجه این کودك بیمار برمی آمده، کرده اند یا نه. اگر ذره  ای در معالجه و 
درمان آن بیمار فروگذاری و کوتاهی کرده باشند و بگویند ای خدا، خدا 
را بد شــناخته  اند؛ غلط شناخته اند؛ دعا را هم بد و غلط شناخته  اند. اگر 
امتی، اجتماعی، کــه در لابلای چرخ های پیچیده زندگی اجتماعی گیر 
افتاده و از هر ســو فشار می  گیرد، دست به دعا بردارد و از خدا خلاص و 
نجات و رهایی خودش را از شــرایط و مشکلات بخواهد، بسیار بجاست؛ 
بسیار خوب است؛ اما قبلًا باید از این امت پرسید آیا همه راه های عقلایی 
تلاش و کوشش برای نجات و اصلاح خودش را طی کرده یا نه. اگر قدمی 
در این راه کوتاهی کرده باشد و دعا کند، دعایی جاهلانه است و منتظر 
اجابت هم نباشــند. دعا را از آن ســر معنی کردم: عشق به خدا، پیوند با 
خدا؛ اجازه بدهید آن را از این ســر هم معنی کنم. معنای دعا از این سر 
این است که اگر فرد یا جامعه تمام تلاش های عادی را کرد ولی با تلاشش 
به جایی نرسید، دچار یأس و ناامیدی نشود؛ بداند و ایمان داشته باشد که 
دستگاه الهی از حوزه تلاش او بسی وسیع تر است و چه بسا راه های تلاش 
ناشناخته  ای وجود داشته باشد که در آینده به رویش باز شود و مسیری 

تازه و نو برای تلاش و کوشش پیش پایش بگذارد. 
بنابراین ملاحظه می کنید اصلًا در مفهوم دعا، مخصوصاً در اسلام،… 
مبادا دعای اسلام در حد دعای ادیان دیگر، ادیان خرافی دیگر، یا آلوده به 
خرافات، تنزل کند؛ کما اینکه متأسفانه باید بگویم تنزل کرده. ملاحظه 
می کنید در مفهوم دعا در اســلام اصلًا آمادگی برای تلاش و کوشــش 
بی پایــان نهفته اســت. یعنی آدمی نه تنها بایــد در حدودی که عقلش 
رسیده کار کرده باشد، بلکه باید در حدودی که عقلش هنوز نرسیده نیز 
به راه های نشــناخته نو برای تلاش و کوشش امید داشته باشد. این کجا 
و آن تنبلی و کنار زدن تلاش و کوشش به امید دعا کجا؟! خیلی فاصله 
دارد! بنابراین، ما که دعا می کنیم، معنی دعا این اســت که از آن طرف 
پیوند با بی نهایت، پیوند با خدای بی نهایت و قدرت بی  نهایت او را، همواره 
برای خودمان محفوظ نگه می  داریم. و از این طرف معنایش این اســت 
که بر خودمان نهیب می  زنیم مبادا دچار یأس و ناامیدی باشیم. بکوش؛ 
امیدوار باش؛ امید است از راه هایی که حتی به فکرت نمی رسد به هدف 

و مقصود و آمال و آرزویت برسی. 
شب قدر و توجه به كتاب الله و عترتى

مراســم دعای امشب، مخصوصاً در میان شیعه، معمولاً توأم است با 
توجّه بیشــتر به دو دستاویز بزرگ که پیغمبر به ما معرفی کرد. پیغمبر 
در روزهای آخر زندگی  اش فرمود من می روم، ولی دو وســیله سعادت و 
خوشــبختی و هدایت و ارشاد در اختیار امت باقی می ماند: کتاب و اهل 
بیت من. در مراسم دعای شب قدر، ما هم به قرآن بیشتر توجّه می  کنیم، 
هم به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. در عین حال که به خدا و به درگاه خدا 
دعا می  کنیم، پای قرآن و پای پیغمبر و امامان را در میان می  کشیم. این 
امر نکته لطیفی دارد. آن نکته لطیف این اســت که در اسلام دعا کردن 
نــه تنها با تلاش و کوشــش در راه همان مطلبی که دعا می کنیم، بلکه 
با تلاش و کوشــش برای انجام همه وظایف الهی همراه اســت. ما که در 
شــب های قدر قرآن به دست می گیریم، یا قرآن به سر می  گیریم، و بعد 
از نام خدا اســماء مقدسه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را به زبان می  آوریم 
و به این ترتیب رو و دل به سوی خدا می  آوریم، معنایش این است ما با 
تسلیم در عمل کردن به قرآن و اطاعت از پیغمبر و خاندان او، به سوی 
خدا می رویم و از او مدد می  خواهیم و هدایت می طلبیم و او را ســپاس 

توسل؛ روشی برای 
تغییر مقدرات 

آماده کردن روح برای بهتر عمل کردن به وظایفی که خدا برای ما مقرر 
کرده اســت. این روح مطلب و خلاصه آنچه که در احادیث و کتاب های 
شیعه آمده است. در این زمینه دعاهای زیادی هست. البته بسیار خوب 
اســت که انسان در این شب دعا کند. در ضمن مطالبی که مربوط است 
به دعای در این شب، بعضی از محدثین، از جمله مرحوم محدث قمی و 
مرحوم مجلسی و دیگران، از اینکه این شب شبی است که مقدرات یک 
سال در آن معین می  شود نیز صحبت کرده  اند؛ ولی این گوشه مطلب یک 
گوشه اساسی از مطلب شب قدر نیست. همان طور که ملاحظه فرمودید 
ما از قرآن شروع کردیم، روایاتی را که از پیغمبر نقل شده ذکر کردیم و 
بعد به آنچه که از ســنت اهل بیت و از مطالب دیگر در این باره استفاده 
می  شود اشــاره کردیم. آن قسمت اصلی مطلب این است که این شب، 
شب پربرکتی است؛ شب پرارزشی است؛ شب فرو آمدن قرآن بر پیغمبر 
است؛ شبی است که فرشتگان به همراه روح الامین بر پیغمبر آمده  اند شب 
ســلامت است؛ شب رسیدن به سلامت؛ این در حدّ قرآن. شب دعاست، 
شبی است که خوب است هر کسی درباره خودش و دیگران دعا کند؛ شب 
را به عبادت زنده نگه دارد و شب زنده  داری کند؛ این در حدود روایاتی که 
از پیغمبر نقل شــده است. بسیاری از روایات ائمه هم مؤید همین است. 
دعاهای زیادی هم در این زمینه هســت. بعد قدری که پایین تر می آییم 

می رسیم به آنچه به تعیین مقدرات یک سال مربوط است. 
مفهوم تعیین مقدرات يک ساله

هیچ عالم شــیعی و غیر شیعی نگفته است که بعد از شب قدر دیگر 
انســان دعا نکند. پس اینکه امشب شب تعیین مقدرات یک ساله است 

رنــج می  بــرد، دوران بیماری اش 
ممتد شده، کمی از بهبود خودش 
مأیوس شده، می گوید ای خدا! این 
فرد در آن موقع که با تمام دل ای 
خدا می گویــد، از خدا بهبودی و 
راحتی و خلاص از چنگال بیماری 
را می خواهــد. درمانده  ای اســت 
که زندگی  اش تباه شــده و به هم 
خورده، در شــداید و سختی گیر 
افتاده، به هــر دری زده راه حلی 
پیدا نکرده، در زیر فشار مشکلات 
پشتش خم شده، او هم از صمیم 
قلب می گوید ای خدا. او هم در این حالت وقتی می گوید ای خدا، خدا را 

برای حل مشکل خودش می خواهد. 
او از خدا برای حل مشکلش کمک می  خواهد. مردی عابد، منظورم از 
عابد کسی نیست که بیست و چهار ساعت روی سجاده نشسته و تسبیح 
می گرداند؛ عابد یعنی کسی که سراسر وجودش را توجه به خدا و اطاعت 
از خدا و بندگی خدا فرا گرفته، به طوری که در زندگی همواره به سوی 
خدا توجه دارد؛ نه درد دارد، نه بیماری دارد، نه مشکل دارد و نه گرفتاری؛ 
زندگی اش هم بسیار سر به راه و راضی است، او می  گوید خدایا! تو را شکر 
می کنم. الهی شکر! این هم دعا می کند. او هم خدا را می  خواند، اما خدا 
را برای شکر و سپاسگزاری می  خواند. در آن حالت، در حالت درخواست 
چیزی از خدا نیست؛ در حال شکر گذاری خداست. آدمی است که بینشش 
درباره جهان و خدا از این هم بالاتر اســت می بینید شکرش را هم کرده، 
سپاســگزاری  اش را هم کرده، درد و رنجی هم ندارد، مشکلی هم ندارد، 
ناراحتی هم ندارد، اما در عین حال می  گوید خدایا! این فرد کیست؟ کسی 
است که وقتی می گوید ای خدا، گفتار ای خدا، ادای کلمه »ای خدا« از 
ته دل و قلب او، به صورت عشــق به معبود و عشق به خداست. یعنی او 
اصلًا از توجّه به خدا لذتی معنوی، نشــاطی روحانی، انبساط و گشایش 
قلــب و دل و جانی پیدا می کند که لذت می  برد بگوید ای خدا. این هم 

یک نوع دعاست. 
ملاحظه می  فرمایید در همه این مراحل دعا یعنی خدا را خواندن و خدا 
را صدا زدن. یا به عنوان کمک گرفتن؛ خدا را صدا می زنیم همچنان که 
یک کسی را به کمک خودمان صدا می  زنیم. خدا را به عنوان شکرگزاری 

می  گزاریم و اگر قدر و لیاقت این را داشته باشیم با او مؤانست کرده، دل 
با خدا مأنوس می  کنیم. این نکته لطیف باید همواره مورد توجّه ما باشد. 
من معمولاً مطالبی را که در عموم صحبت هایم عرض می  کنم، همیشه 
عبــارت اســت از آن چیزی که خود در انجام واجبــات یا کنار گذاردن 
محرمات یا عمل به مستحبات فهمیده  ام. من از پیش کشیدن قرآن کریم 
و پیغمبر)ص( و خاندان پیغمبر در شب های قدر و شب های احیاء اینطور 
می  فهمم که ما می خواهیم با قرآن و با معلمان قرآن تجدید عهد کنیم و 
تصمیم بگیریم به قرآن و به معلمان قرآن یعنی پیغمبر و خاندانش نزدیکتر 

شویم و بهتر بفهمیم آنها چه گفته  اند و بهتر عمل کنیم.

* اگر امتى، اجتماعى، كه در لابلای چرخ های 
پیچیده زندگى اجتماعى گیر افتاده و از هر سو 

فشار مى  گیرد، دست به دعا بردارد و از خدا 
خلاص و نجات و رهايى خودش را از شرايط و 

مشكلات بخواهد، بسیار بجاست؛ بسیار خوب است؛ اما قبلًا 
بايد از اين امت پرسید آيا همه راه های عقلايى تلاش و كوشش 
برای نجات و اصلاح خودش را طى كرده يا نه. اگر قدمى در اين 

راه كوتاهى كرده باشد و دعا كند، دعايى جاهلانه است 
و منتظر اجابت هم نباشند.

در قرآن بیان شــده که همه مقدرات هســتی از جمله آدمی در 
ام الکتاب نوشــته شده و فرشــتگان مامور هستند تا آن را استنساخ 
کنند و تحقق خارجی بخشــند. این مقدرات هر ســاله از طریق امام 
زمان)عج( در شــب قدر امضا شده و به دست فرشتگان داده می شود 

تا آن را اجرایی کنند.
وقتی امری امضا شد، دیگر به عنوان قضای الهی غیرقابل برگشت 
اســت؛ اما می توان پیش از امضا و قضای الهی آن را تغییر داد و این 
بخشی است که به عنوان اراده و اختیار بشری به دست ما داده شده 
و در آیه 11 سوره رعد و 53 سوره انفال به آن توجه داده شده است.

اگر بخواهیم مقدرات و سرنوشت خود را تغییر دهیم و از مشکلات 
و مصیبت هایی رهایی یابیم که براساس رفتار ما جاری خواهد شد نه 
به حکم ابتلائات و امتحانات الهی، می توانیم با توسل به پیامبر)ص( و 
اهل بیت)ع( این کار را انجام دهیم. خداوند بیان می کند که می توان 
مقدرات را تغییر داد؛ زیرا در اختیار خداوند است: یمَْحُوا لَلهّ مَا یشََاءُ 
وَیثُْبِتُ وَعِندَهُ أمُُّ الکِْتَابِ؛ خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند، و 

اصل کتاب نزد اوست.)رعد، آیه 39(
البته براســاس آموزه های قرآن، خودمان نیز می توانیم این کار را 
بکنیم و با استغفار و توبه و اصلاح اعمال خطا و گناه، وضعیت را تغییر 
داده و از بلا و مصیبت در امان مانیم و سرنوشت خود را تغییر دهیم؛ 
اما بهتر است که از کسانی یاری بجوئیم که در پیشگاه خداوند آبرو و 
احترامی دارند و ماذون به شــفاعت هستند؛ زیرا آنان در مقام راضیه 
مرضیه عند ملیک مقتدر نشسته اند )فجر، آیات 27 تا 30؛ قمر، آیه 

55( بنابراین می توانند شفیع ما باشند.)جن، آیه 27(
بنابراین، برای تغییر مقدرات بهتر است که به پیامبر)ص( و اهل 
بیت ایشــان)ع( توسل جسته و از ایشان بخواهیم تا شفیع شده و از 
خداوند بخواهند مقدرات ما را تغییر مثبت دهند؛ یعنی همان طوری 
که فرزندان یعقوب)ع( از او درخواست کردند، ما نیز از پدر معنوی و 

* اگر بخواهیم مقدرات و سرنوشت خود را 
تغییر دهیم و از مشكلات و مصیبت هايى 
رهايى يابیم كه براساس رفتار ما جاری 

خواهد شد نه به حكم ابتلائات و امتحانات 
الهى، مى توانیم با توسل به پیامبر)ص( و

 اهل بیت)ع( اين كار را 
انجام دهیم.

  آيت الله شهید بهشتى

حقیقی خودمان بخواهیم؛ زیرا پیامبر)ص( فرموده است: انا و علی ابواه 
هذه الامه؛ من و علی پدران این امت هستیم؛ یعنی همان طوری که 
زنان پیامبر)ص( ام المومنین هستند؛ اهل بیت)ع( پدران امت هستند.
خداوند از یک ســو به پیامبر)ص( فرمان می دهد تا برای مومنان 
اســتغفار کند و از ســوی دیگر نیز به مردم هشدار داده و می فرماید 
گمان نکنید استغفار پیامبر)ص( همانند استغفار شما است و لذا از او 

بخواهید تا برای شما استغفار کند و دعا بخواند.
بهتر آن اســت که در این شــب های عزیز توبه و استغفار کرده و 
سپس دو رکعت نماز بخوانیم و به اهل بیت)ع( هدیه کرده و در پایان 
ا خَاطِـئینَ؛»ای پدر،  این گونه بخواهیم: یاَ أبَاَناَ اسْتَغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا إنِاَّ کُنَّ
برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم.«)یوسف، آیه 97(

در شــب های قدر که سرنوشت و مقدرات ما تعیین می شود باید 
با توســل و طلب اســتغفار از زبان پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( بتوانیم 

مقدرات خود را به شکل مثبت تغییر دهیم.


